
 

 

کوئیناس توماس ۀدر فلسف« ماهیت»آن با  ۀو رابط« فعل ۀمثابوجود به» ۀبررسی نظری  آ

 

 
Examining Thomas Aquinas's Theory of "Existence as Act" 

and its Relationship with "Essence" 

Fatemeh KouhZare1             Sohrab Haghighat2  

Received: 2024/08/16 Revised: 2025/03/01 Accepted: 2025/03/03 Online Publication Date: 2025/07/01 

Abstract 

This article uses a descriptive-analytical approach to explore Thomas 

Aquinas's scattered writings on existence and its relationship with 

essence. We'll examine this relationship across three key aspects: 

composition, distinction, and superaddition. Throughout medieval 

philosophy, there were many debates about how existence relates to 

essence. For Aquinas, existence holds a special significance. He saw 

existence as the actuality of all actualities and the perfection of all 

perfections. This is why he used the term "existential act" (actus essendi) 

to highlight the fundamental role of existence in his philosophical system. 
Influenced by predecessors like Avicenna, Aquinas believed that all 

created beings are composites of essence and existence, in addition to 

other types of compositions. This isn't merely a mental construct; it's a 
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composition of two components that are integral to the metaphysical 

structure of an actual being. Beyond composition, Aquinas offered 

numerous arguments to prove the metaphysical distinction between 

existence and essence. However, he simultaneously rejected the idea that 

existence is merely superadded to essence. The central question of this 

article is to differentiate between these three aspects—composition, 

distinction, and superaddition—and to understand how Aquinas affirmed 

the composition and distinction of existence and essence while rejecting 

the superaddition of existence to essence in his philosophy. 

Keywords 
Existence, Essence, Composition, Distinction, Superaddition, Thomas 

Aquinas. 
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ای اسوت کوه یت نیز مرکب هستجد و این ترکیب تجها امر ذهجی نیست، بلکه ترکیوب از دو مؤلفوهوجاد و ماه
کائیجا  افزون بر ترکیب، برهان های نرشوماری در اثبوات ذاتی ساختار مابعدالابیعی ماجاد بالفعل است. آ

اهیوت را رد کورده تمایز مابعدالابیعی وجاد و ماهیت اقامه کرده است؛ اما در عین حال، عروض وجاد بر م
وجواد  است. تمییز میان سه ساحت ترکیب، تمایز و عروض، و چگانگی نذیر  ترکیب، تمایز و رد عروض

کائیجا ، مسئلۀ این مقاله است.  بر ماهیت در فلسفۀ تاما  آ

 هاکلیدواژه

کائیجا .  وجاد، ماهیت، ترکیب، تمایز، عروض، تاما  آ
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 مقدمه

قرن دوازدهم میلادی به زبان لاتین ترجمیه، و وارد جهیان  آثار فلاسر  مسلمان در اواخر

دار فلاسیر  مسیلمان اسیا، بحیث مسیحیا شد. ازجمله مسائلی کیه فلسیر  مسییحی وام

تیرین مسیائل ترکیر توان گرا یکی از مهموجود و ماهیا و نوع رابط  این دو اسا. می

ترین مسیائل در پرمناقشیهبسیا یکیی از مابعدالط یعی در اواخر قرن سیادهم مییلادی و چه

. بیه نریر (wippel, 1982, pp. 131-164)ده  پایانی این قرن، بحث رابط  وجیود و ماهییا بیود 

تیلور، متخصص فلسر  قرون وسطی، مسئل  ارت اط وجود با ماهییا یکیی از دشیوارترین 

 برانگیاترین مسییئل  فلسییری قییرن مسییائل فلسییری در قییرون میانییه و در عییین حییال، بحییث

  ای داشییاخصییوه تومییایی ن ییش عمییدهفلسییر  مدرسییی بهدهم بییود کییه در تطییور سیییا

(Taylor, 1967, p. 548) .( 0004-0000توماس آکوئیناس، فیلسوف کاتولیکی قیرن سییادهم ،)م

های فلاسیر  مسیلمان، شدت از اندیشیههای برجست  مسیحیا بود که بهازجمله شخصیا

ویژه در مسئل  رابط  وجود و ماهیا تأثیر گرفته اسا. بحث از رابطی  وجیود و ماهییا به

شناسان، تمایا وجیود از در فلسر  آکوئیناس تا آنجا اهمیا دارد که ناد برخی از توماس

. به نریر (Taylor, 1967, p. 549)ری و واجب برای کل فلسر  تومایی دارد ماهیا م نای ضرو

دویگ، آکوئیناس از طریق آموزۀ وجیود و تمیایا آن از ماهییا، معنیی عمییق و بیاطنی 

. آنتونی کنی، فیلسوف معاور معت د اسا این نرریه (Doig, 1972, p. 151)فلسره را تغییر داد 

تیرین ، متمایاند، ولی در خداوند یکی هسیتند، مهمکه وجود و ماهیا در هم  مخلوقات

. آکوئینیاس در آثیار پرشیمار (Kenny, 2002, p. 53)نرری  آکوئیناس در بیاب وجیود اسیا 

خود، از عروض وجود بر ماهیا، ترکیب ممکنات از وجود و ماهیا، و تمیایا وجیود و 

حد یکپارچه بحث وورت جداگانه و در عین حال، در قالب امر واماهیا در ممکنات به

ماهییا و وجیود  کرده اسا. وی عروض وجود بر ماهیا را رد کرده اسا؛ اما ترکییب

کنید. در ایین را پذیرفته اسا و درپیِ آن تمایا خاه میان ماهیا و وجود را مطیرح می

شیود نریر م اله، با نرر به اهمیا مسیئل  وجیود و ماهییا در فلسیر  مسییحیا تیلاش می

 این خصوه مطرح و ارزیابی گردد.توماس آکوئیناس در 
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 توان به م اله و کتاب زیر اشاره کرد:دربارۀ پیشینه تح یق می

بیش از آنکه به ارت اط وجیود و ماهییا بپیردازد بیه سییر تطیور بحیث  (0303ح ی )

وجود از منرر هایدگر، وجودشناسی آکوئیناس و دیگر م احث پرداخته اسا. یادانیی و 

اند و بیشیتر در خداشناسیی و دیگیر مسیائل مورد پرداختهدراین( به کلیاتی 0330ملکی )

اند. در م ایسه با دو من ع بالا باید گرا این م اله با تمیییا بیین وجودشناختی متمرکا شده

سه ساحا ترکیب، تمایا و عروض در بین وجود و ماهیا، رابط  آنها را با تکیه بر آثیار 

ده اسیا و بیه مطل یی کیه در پیشیینه گرتیه وورت تحلیلی بررسی کیرخود آکوئیناس به

 شده، توجه نگردیده اسا.

 . جایگاه وجود در نظام فلسفی توماس آکوئیناس1

رو وجیود در فلسیر  اندیشیید؛ ازایینتوماس آکوئیناس در چیارچوب فلسیر  مشیایی می

آکوئیناس، کانون مسائل فلسری اسا. ضمن اینکه آکوئینیاس تحیا تیأثیر سینا دینیی 

« من هسیتم آنکیه هسیتم»ای قائل اسا؛ زیرا یهوه خود را ای وجود جایگاه ویژهخود، بر

کند. آکوئیناس از این آیه، وجودبودن خیدا و فعیل وجیود را معرفی می (04، 3)سرر خرو ، 

. بیه همیین دلییل، اتیین ژیلسیون، متخصیص فلسیر  (Aquinas, 1961, I, 22)کند استخرا  می

ه هرچنید سیرر خیرو  دربیارۀ م احیث مابعیدالط یعی قرون وسطی، بر این باور اسیا کی

ای تأسیس کرد و از فلسر  سرر خیرو  توان م تنی بر سرر خرو ، مابعدالط یعهنیسا، می

 1. بر ایین اسیاس، نیاد آکوئینیاس وجیود فعیل(33، ه 0303)ژیلسیون، وح ا به میان آورد 

و فعلییا تمیام اشییا  (4Aquinas,1947, I ,3 ,) 2به این معنا که وجود، فعلیا تمیام ویور .اس؛

هیا و کمیال تمیام . به تع یر دیگر، فعل وجود فعل تمیام فعلیا(Aquinas,1947, I, 5, 1) 3اسا

وسییل  وجیود . وجود اکمیل اشییا اسیا؛ زییرا به(aquinas, 1956, II, q. 2, a, 3) کمالات اسا

 کننید. هییچ چییای فعلییا نیدارد مگیر از آن حییث کیه اسا کیه اشییا فعلییا پییدا می
                                                           

1. Act 
2. Esse est Actualitas Omnis Formae 
3. Esse Enim est Actualitas Omni rei. 
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رسیاند وجود دارد. پس وجود چیای اسا که هم  اشیا حتی وور آنهیا را بیه فعلییا می

(aquinas, 1956, I,4, 1, ad3) اضافی بیه میاهیتش . به بیان دیگر، وجود هر شیء فعل تکمیلی یا

در ایین نریام، . (Aquinas, 1947, I, 3, 4, ad 2)اسا. وجود فعلیا هر وورت یا ماهیتی اسیا 

واقعیتی جدا از فعل وجود ندارد. به ع ارت دیگر، آنهایی وجود ندارد، بلکه ف ط وجیود 

یص خصیا بنابراین فعل وجود اس و اساس تمام تعینیات و .(Gilson, 1960, p.154)موجود اسا 

ایین  .(Gilson, 1960, p.178)شود موجودات متناهی اسا و در هسته و بطن موجود یافا می

م نییای فلسییره  1،«هرچیییای کییه هسییا از طریییق فعییل وجییود هسییا»اوییل بنیییادی کییه 

به نرر ژیلسون، فیلسوفان در مواجهیه بیا  .(Gilson, 1994, p 91)دهد آکوئیناس را تشکیل می

شوند، یا وجود را نسی ا بیه ماهییا امیر خیارجی گروه ت سیم می رابط  وجود و ماهیا به دو

را از آن  کننید. وی دسیت  اولدانند یا ماهیا را نس ا به وجیود امیری خیارجی تل یی میمی

نامید، ودسیت  دوم را کیه حیث که م دأ تحلیلشان ماهیا اسا، وجودشناسان میاهوی می

خواند. آکوئینیاس ازآنجاکیه از یبنیاد تحلیلشان بر وجود اسا، وجودشناسان وجودی م

تحلیل وجود، فلسر  خود را شروع کرده، و به خار  بودن ماهیا نس ا به وجود رسیده 

. (Gilson, 1994, p. 34, 38, 368; Gilson, 1952, pp.75-82)اسا، جاء وجودشناسان وجودی اسا 

اهیا در فلسیر  وجود، مسئل  رابط  وجود و م با توجه به دیدگاه خاه آکوئیناس دربارۀ

شناسی، چون ژیلسون از جایگاه متمایا وجود در وی جاء مسائل اختلافی بوده و توماس

کند که تمایا وجود و فلسر  آکوئیناس به تمایا وجود و ماهیا پل زده اسا و امهار می

ها بیشترین بحث را به خود اختصاه داده؛ ولی کمترین ماهیا در فلسر  آکوئیناس قرن

رو شایسته اسا که رابط  وجود و ؛ ازاین(Gilson, 1995, p. 35)فهمیده شده اسا  چیا از آن

 ماهیا را در فلسر  آکوئیناس مطرح و بررسی کنیم.

 . اصطلاحات آکوئیناس دربارۀ وجود و ماهی 2

بسیا خلیط تمییا معانی وجود در فلسر  آکوئیناس از اهیما بالایی برخوردار اسیا و چه
                                                           

1. Unum Quod Que est per Suum Esse 
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کیه برخیی، وجودشناسیی وی را دوگیانگی خی ط بارگیی بینجامید؛ طوریاین معانی به 

و برخیی  (Weidemann, 1986, p. 181بیه ن یل از  Verse, 1970)انید نامیده 1 وجودشیناختی بنییادی

 Verse, 1970)انید نامیده 2گانهدانان و فلاسر  تحلیلی، وجودشناسی سهدیگر، همچون منطق

 ؛ زییرا آنهیا بیه پییروی از منطیق فرگیه، بیرای وجیود سیه (Weidemann, 1986, p. 181به ن ل از 

 همییانی قائییل هسییتند و تییلاش کردنیید کییه کننییدۀ اینمعنییای موجییود، محمییول و بیان

ای ارت یاط برقیرار کننید گان  فرگیهبین وجودشناسی دوگان  توماسی و وجودشناسی سیه

(Kenny, 2002, VIII, pp. 195-204)ر فهم و توضیح معیانی وجیود رسد آکوئیناس د. به نرر می

هیای کتیاب م یدس بهیره بیرده اسیا؛ بیه ایین از دو من ع یعنی سنا ارسیطویی و آموزه

وییورت کییه در چییارچوب سیینا ارسییطویی بییرای وجییود دو معنییا قائییل اسییا. در اییین 

 چارچوب، به نریر آکوئینیاس، وجیود دو معنیا دارد: معنیای اول بیه لات و ماهییا اشییا 

حاویل  شود، و معنی دوم به ویدق ییو ق ییه کیهبندی میم وله دسته اشاره دارد که به ده

؛ امیا آنچیه در وجودشناسیی (Kenny, 2002, VIII, pp. 333)کنید یو تألیف اسیا، اشیاره می

اسا که به معنای وجود اسا و توسط میورر  esseآکوئیناس مهم اسا، اوطلاح لاتینی 

ترجمیه  (Gilson, 1955, p. 420) 4ن به فعل بیودنو ژیلسو  3(Maurer, 1983, p. 11) فعل وجود  به

 مثابیی  فعییل، تییوان بییه فعییل وجییود ترجمییه کییرد. وجییود بهشییده اسییا؛ ال تییه هییردو را می

برآمده از سنا مسیحیا اسا، نه سنا ارسطویی. آکوئیناس برای ماهیا، سه اویطلاح 

از  Essentiaژۀ لاتیین . وا(Aquinas, 1983, p. 29) 7و ط یعا 6ماهیا 5به کار برده اسا: لات،

  Essentiaکه به معنای بودن اسا، اشیت اق یافتیه اسیا. بنیابراین ریشی  واژۀ  Esseمصدر 

 سیازد. بنیا بیر نریر آکوئینیاس، لات همیان ماهییا و ط یعیا آن را با وجیود میرت ط می

مثاب  نوعی بال وگی نس ا به وجود تصور شده اسا؛ ایین معنیا بیه ایین دلییل اسا؛ اما به
                                                           

1. Fundamental Ontological Dichotomy 
2. Threefold 
3. Act of Existing 

4. Act of Being 

5. Essentia 
6. Quidditas 
7. Natura 
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شود شود که به واسط  آن و در آن، یو موجود واقعی واحب وجود میلات نامیده می

(Bobik,1970, p. 48)  یا به تع یر آکوئیناس به واسط  آن و در آن، آنچه هسیا دارای وجیود

. از اوطلاحات دیگر که آکوئینیاس بیرای ماهییا اسیتراده (Aquinas, 1983, p. 32)شود می

الاخص در سینا فیلسیوفان مسیلمان اسا که معادل ماهییا بیالمعنی Quidditasکند می

اسا. این اوطلاح ترجم  لاتینی ماهییا )ماهوییا( از زبیان عربیی اسیا و آکوئینیاس 

. وی بیه (Aquinas, 1983, p. 30)اند به کار برده essentiaگوید که فیلسوفان آن را به جای می

 quod و  quod quid erat esse, quod quid est esseپییروی از ارسیطو، بیشیتر ماهییا را 

quid est نامید بایید باشید( می ء)آنچیه شیی(Bobik, 1970, p. 47).  برداشیا او از اویطلاح

گرفتیه  ماهیا آن چیای اسا که به واسط  آن یو شیء در جنس و نوع خاوش قیرار

. این (Aquinas, 1983, p. 30)باشد می« اسا شیءآنچه »اسا و بر تعریف آن دلالا دارد و 

سیخن آکوئینیاس  .معنا همان ماهیا به معنای اخص یعنی ما ی ال فی جواب ما هو اسیا

 اسا. Essentiaبا  Esseنامر به ارت اط 

 . تحلیل ساختار مخلوقات براساس دوگانۀ وجود و ماهی 3

جه به آنچه گذشا، باید گرا رابطی  ماهییا بیا وجیود در فلسیر  آکوئینیاس مثیل با تو

رابط  قوه با فعل اسا؛ به این وورت که تمام مخلوقیات وجودشیان را از خیدا دریافیا 

بخش کنند، پس نس ا به وجود بال وه هستند. از سویی دیگر، وجود برای آنها فعلیامی

شیوند و بیه ع یارت دیگیر، فعلیا برخوردار میاسا؛ یعنی مخلوقات به واسط  وجود از 

. ترکیب وجود (Aquinas, 1956, III, q, 8, a, 1; Aquinas, 1961, II, p. 53)وجود منشأ فعل آنهاسا 

ف ط موجیودات شود، نهو ماهیا، هم  اشیای محدود موجود، یعنی ممکنات را شامل می

اند. هیچ موجود متناهی نداریم که مرکب از وجود جسمانی که مرکب از ماده و وورت

تر از میاده و ویورت اسیا. و ماهیا ن اشد. به همین دلیل، حوزۀ شمول قوه و فعل وسیع

آکوئیناس از مسلمانان، بر این باور اسا که رابط  وجیود و ماهییا در  بارل در باب تأثر

کیه آکوئینیاس در رسیال  آکوئیناس، مانند رابط  وورت و ماده در ارسطو اسیا؛ طوری

تلاش کرده اسا از ترکییب میاده و ویورتِ مخلوقیات نیاد ارسیطو بیه  وجو  و مصهیت
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. به نرر وی، اهمییا ایین تمیایا (Burrell, 1995, p. 62)ترکیب وجود و ماهیا سینوی برسد 

 شود.دهد که آکوئیناس وارد بحث خل ا میزمانی خود را نشان می

بخش آکوئیناس معت د به تأثیر مت ابل وجود و ماهیا اسیا؛ یعنیی هیم وجیود تعیین

بخش وجود. وجود فعلی اسا که به واسیط  آن، ماهییا ماهیا اسا و هم ماهیا تعین

بخشید؛ بیه ایین ویورت کیه وجیود اهیا نیا به وجود تعین میشود و مدارای وجود می

مثاب  امیر بیال وه، ایین ییا آن نیوع خاویی از ماهییا مثاب  یو فعل، به واسط  ماهیا بهبه

مثابی  . نکت  اولی در آکوئیناس ایین اسیا کیه فیرض ماهییا به(De pot 7, 2 ad 9)شود می

. میادامی کیه (Aquinas, 1961, II, p. 55)مثابی  ییو میرف کنندۀ وجیود اسیا، نیه بهدریافا

ای برای دریافا آن و ماهیتی در کار نیسا؛ یعنی ماهییا کنندهوجودی نیسا، دریافا

ق ل از پذیرش وجود، هیج وجود و فعلیتی ندارد و بیه تع ییر دیگیر، بیال وه اسیا. وقتیی 

گوید، شده یا محدودشده به واسط  ماهیا سخن میآکوئیناس از وجود موجود دریافا

که میان اشیای فیردی ت سییم منرورش این نیسا که یو وجود عام/ کلی داریم؛ طوری

شده باشد، بلکه مراد از وجود، همیشه وجیود ییو ماهییا و وجیود ییو شییء جاییی 

تیوان گریا کیه بیه ... اسیا می اسا، و ازآنجاکه وجود، وجود یو انسیان ییا اسیب و

تیوان در فلسیر  آکوئینیاس می .(Copleston, 1963, p. 97)شیود واسیط  ماهییا محیدود می

همیه، کنندۀ وجود، محدودکنندۀ وجیود دانسیا. امیا بااینهای ماهیا را دریافاویژگی

 وجود، چیای جدای از ماهیا نیسا و ماهیا یو واقعیا عینی جدا از وجود ندارد.

وم تلاش آکوئیناس این اسا که نشان دهد ترکیب وجود و ماهیا، ترکییب دو مرهی

ای اسا که لاتی ساختار مابعد الط یعی موجود تنها انتااعی نیسا، بلکه ترکیب دو مؤلره

بالرعل اسا؛ یعنی وجود و ماهیا هرچند در جهان خیار  مصیداق و مابیازای منحیاز و 

مست ل از یکدیگر ندارد، منشأ انتااع دارد و ورف امر لهنی نیسا. به نرر آکوئیناس در 

ت یدم  2بر پرسش از ماهییا 1یا ت دم دارد؛ زیرا پرسش از وجودممکنات، وجود بر ماه
                                                           

1. An est? 
2. Quid est? 
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و بیا توجیه بیه اینکیه  1دارد. به دلیل تراوت بیین پرسیش از وجیود و پرسیش از ماهییا،

هرآنچه خار  از ماهیا شیء اسیا، عرضیی اسیا، وجیودی کیه در پاسی  پرسیش از 

درح ی ا  .(Aquinas, 1956, q. 2, a. 1)آید نیا عرضی اسا، نه عرض وجود )هل بسیطه( می

آکوئیناس وجود را در هر دو معنا یعنی هم دال بر لات شیء و هم دال بر ویدق ق ییه، 

در این بحث، آکوئینیاس بیین دو معنیای وجیود ییا موجیود تمیایا قائیل  .داندعرضی می

( دال بیر لات شییء مطیابق بیا 0کنید. شود کیه بیا تع یرهیای پرشیمار از آنهیا ییاد میمی

 (De pot, 7, 2 ad 1) ماهیا شیء یا فعل وجود، (Aquinas, 1947, p. 33)ن به ده م وله بندی آدسته

؛ (Aquinas, 1995, p. 321)شیود وسیل  ده م وله ت سییم میکه به 2یا آنچه خار  از نرس اسا

( در معنیای دوم ییا کیاربرد دوم وجیود بیر 0هم  اینها تع یری دیگر از معنی اول هسیتند. 

یا به معنای ودق یو ق یه  (Aquinas, 1995, p. 321)کند آنچه تنها در لهن اسا دلالا می

؛ در ایین معنیا، (Aquinas, 1947, p. 333)یابید تح یق می isاسا که در یو ترکیب از طریق 

 .آیدا که در پاس  پرسش از وجود میوجود چیای اس

توان گرا کیه وجیود بیه دو گونی  متریاوت حمیل با توجه به این دو نحوۀ وجود می

شود. در معنای اول، وجود یو محمول جوهری و مربوط به پرسش از ماهییا شییء می

اسا؛ زیرا وجودی که هر شیء در ماهیا خود دارد جوهری اسا، مثل س راط هسیا؛ 

محمول جوهری اسیا. در معنیای دوم، محمیول عرضیی و مربیوط بیه « هسا» در اینجا

پرسش از وجود شیء اسا. معنی دوم، تنها در لهن اسا و رابط بین محمول با موضوع 

طور که گرته شد، نیاد آکوئینیاس . همان(Aquinas, Sent, II, d. 34 q. 1 a. 1; 1995, p. 323)اسا 

ماده یا وورت؛ چیون فعیل وجیود از آن چییای  موجودیا موجود به وجود اسا، نه به

تنهایی تح یق نیدارد؛ همچنیین ویورت نییا اسا که تح یق داشیته باشید؛ ولیی میاده بیه

رو وجیود اسیا کیه باعیث تنهایی تح ق ندارد، بلکه ف ط مکمل جیوهر اسیا؛ ازایینبه

رسد تیجه میژیلسون از این سخنان به این ن .(Aquinas, 1961, II, p. 54)شود تح ق موجود می
                                                           

1. Et Ideo alia Quaestio est "an est" et "Quid est" 
2. Extra Animam 
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رو باید گریا ازاین ؛(Gilson, 1995, p. 34)که در نرام توماسی، وجود بر لات اولویا دارد 

ناد آکوئیناس وجود یو فعل اسا، نه یو حالا، و این سیخن کیه وجیود در م ایسیه 

 اسا. 1با یو وورت، م ام یو فعل را دارد، بیانگر اولویا بنیادی وجود بر لات

 هی . تمایز وجود و ما4

به نرر آکوئیناس، هرچند مخلوقات مرکب از وجود و ماهیا هستند؛ امیا در عیین حیال، 

 ر این دو مؤلره، عین یا جاء یکدیگر نیستند، بلکیه متمیایا از یکدیگرنید. وی در رسیال  
  2کند که بر اساس تمایا میان پرسش از وجود ییو شییءتلاش می بص  وجو  و مصهیت

 مییان وجیود و ماهییا ییو شییء تمیایا برقیرار کنید.  3شییء،و پرسش از ماهیا یو 

چیای غیر از وجودی اسا که در پاس  به پرسش  esseدر عین حال، ناد توماس مراد از 

آیید، بییانگر از وجود شیء می دهیم.  به نریر وی آنچیه در پاسی  پرسیش از وجیود می

ییو شییء باشید وجود رابط به معنی ودق ق یه اسا، نه وجیودی کیه بییانگر فعلییا 

(Aquinas, 1947, p. 333)کنید، جیایی بیرای . مادام که انسان فعل محد وجود را تصیور می

 محد اینکیه موجیود را مانید؛ امیا بیرعکس بیهمثابی  امیر متمیایا از وجیود نمیماهیا به

 منیید از فعییل محیید وجییود، ضییروری مثابیی  امییر بهرهتصییور کنیید، تصییور ماهیییا به

مندی ماهیا از فعیل محید وجیود، تغیایر و تمیایا ماهییا از هشود. اولین شرط بهرمی

. (Gilson, 1960, p. 191)وجود اسا و این ویژگیِ اسرارآمیا رابطی  وجیود بیا ماهییا اسیا 

توان از سه نوع تمایا لهنی، ط یعی و مابعدالط یعی بین وجود و ماهییا سیخن گریا می

(Haghighat, 2022, pp. 15-19)مایا لهنی بین وجود و ماهییا، بیه تمیایا .آکوئیناس در کنار ت

مابعدالط یعی نیا قائل اسا؛ اما نحوۀ ت یین این تمایا بدون خلط بین تمایا لهنیی، ط یعیی 

 4و مابعدالط یعی کاری بیس دشیوار اسیا. در تمیایا ط یعیی، وجیود و ماهییا دو شییء
                                                           

1. Radical Primacy of Existence over Essence 
2. An est? 
3. Quid est? 
4.  Rei 
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میا در تمیایا هستند؛ به ع ارتی دو واقعیا هستند که مسیت ل از لهین میا وجیود دارنید؛ ا

کیه مابعدالط یعی، وجود و ماهییا دو اویل و دو حیثییا وجودشیناختی هسیتند؛ طوری

آکوئیناس به تمایا مابعدالط یعی میان وجود و ماهییا قائیل  بدون یکدیگر تح ق ندارند.

اسا؛ یعنی وجود و ماهیا دو اول مابعدالط یعی سازندۀ هر موجود متناهی هسیتند. ایین 

مری که وجودش غیر از ماهییا اسیا بایید وجیودش را از دیگیری دیدگاه توماس که ا

رسیاند دریافا کند و ف ط خداسا که وجودش غیر از ماهیتش نیسا، ما را بیه ایین می

که وی به تمیایا مابعیدالط یعی و مسیت ل از لهین میا مییان وجیود و ماهییا قائیل اسیا 

(Copleston, 1950, p. 332)س، تمایا مابعدالط یعی بین وجود و . به نرر اوئنا در فلسر  آکوئینا

ماهیا که امری استدلالی اسا، نه شهودی، م نای تمایا لهنی و مرهومی اسا. ماهییا، 

کنید و ایین بیا تمیایا واقعیی بیین مثابی  ییو فعیل از چییا دیگیر دریافیا میوجود را به

ه وجیود . جیایی کی(Owens, 1995, p. 17)پیذیر اسیا شیونده امکانکننده و دریافادریافا

واقعا  فعل ماهیا باشد، تمایا نیا واقعی اسا و تمایا مرهومی بین وجود و ماهییا بیدون 

نشدن به تمایا واقعی ممکن نیسا؛ زیرا تصیور تمیایا لهنیی نیازمنید ایین اسیا کیه قائل

. (Owens, 1995, p. 17)وجود از غیر به ماهیا داده شود و این، حکایا از تمیایا عینیی دارد 

شونده به نرری  تمایا واقعی، کننده و دریافادیگر، از تمایا واقعی بین دریافابه ع ارت 

رسییم. بنیا بیه تمیایا مابعیدالط یعی، وجیود و ماهییا م یادی و و از آن به تمایا لهنی می

اوول موجودند. ازآنجاکه شیء موجود بالرعل مرکیب اسیا، هرییو از ایین اویول و 

 را تح ق بخشند.توانند موجود تنهایی نمیم ادی به

کنید وورت متررق، در آثار پرشمارش تیلاش میآکوئیناس با چندین برهان، ال ته به

که اث ات کند وجود و ماهیا در مخلوقات متمایا از یکیدیگر هسیتند؛ زییرا وی از ایین 

کنید؛ ویژه در اث ات وجیود خیدا اسیتراده مینحو مطلوبی، در خداشناسی خود، بهنکته به

 لا  تحا تأثیر فلاسر  مسلمان شکل گرفته اسا.مطل ی که کام

در آثار آکوئیناس برای ت یین تمایا مابعدالط یعی بین وجیود و ماهییا، چنیدین بییان 

توان از بین آنها به دو نمونه که متأثر از سنا فلاسر  مشیای مسیلمانان وجود دارد که می

 نیوس معیروف اسیا. هیا، برهیانی اسیا کیه بیه قاسا، اشاره کرد. ازجملیه ایین برهان
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مثابی  من یع ایین سیینا به، بیه ابنشرح الجمل پطدروس لمبدصر وسآکوئیناس در کتاب اول 

. وی معت د اسا که هر چییای کیه متعلیق بیه (Sent, I, d.8, q, 4, a, 2)کند استدلال اشاره می

شیود؛ شیود و بیا ماهییا ترکییب میماهیا یو موجود نیسا، از خار  عارض آن می

توان بدون اینکیه تواند بدون اجاایش فهمیده شود. هر ماهیتی را میماهیتی نمیزیرا هیچ 

تیوانم بیدانم کیه ق نیوس چیسیا و چیای دربارۀ وجودش دانسا، فهمید. مین میثلا  می

شود کیه وجیود همه، ندانم که آیا وجود عینی خارجی دارد یا نه. از اینجا روشن میبااین

 ,Aquinas, DEEE, c3; sent, I, d, 8, q, 4, a, 3; sent, II, d, 1, q, 1, a, 1; sent, III, d)مغایر با ماهیا اسا 

3, q, 1, a, 2; De Veritate, X, 12) آکوئیناس برهان دیگری نیا که بیه آن برهیان جینس گرتیه .

سینا اسا، در اث ات تمیایا بیین وجیود و گرفته از ابنشود و بنا به امهار خودش، الهاممی

گویید: می  ر بدص  حقیقدت آکوئیناس در اثر خیود .(QDV,27.1ad, 8)دهد ه میماهیا ارائ

هرآنچه تحا م ول  جوهر اسا، مرکب بوده و ترکی ش واقعی اسا. چنین چیای بایید »

قائم به وجود خودش باشد و این وجود باید از خیود شییء متریاوت باشید؛ در غییر ایین 

تواند از دیگر افراد تحا همان جنس متراوت باشد؛ چیون هیم وورت چنین چیای نمی

با هم یکسان خواهند بود. لذا هرآنچه تحا م ول  جیوهر در وجود و هم در کمیا و ... 

 .(QDV,27.1ad, 8)« باشد مرکب از وجود و ماهیا خواهد بود

 . عروض وجود بر ماهی 5

 گیردد. تمیایا طور که بیان شید، رابطی  وجیود بیا ماهییا در سیه بخیش مطیرح میهمان

 وئینییاس وجییود و ماهیییا، ترکیییب وجییود و ماهیییا، و عییروض وجییود بییر ماهیییا. آک

پیذیرد؛ ولیی عیروض وجیود بیر ترکیب و تمایا از وجیود و ماهییا را در ممکنیات می

پذیرد. به همین دلیل، رابط  وجود مثاب  عرض را نمیکند؛ یعنی وجود بهماهیا را رد می

سینا و فیارابی نیسیا و ماهیا، و عرضیا وجود نس ا به ماهیا در آکوئیناس، مانند ابن

(Netton, 1994, p. 114; Copleston, 1963, pp. 334-335) به نریر ژیلسیون، هرچنید آکوئینیاس در .

بودن وجود، سخنانی ن یل کیرده، سینا در باب عرضاز ابن  ر بص  وجو  و مصهیترسال  

. سخن آکوئینیاس دلالیا بیر ایین (Gilson, 1994, p. 38)آنها را برای ن دکردن آورده اسا 
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شود، بلکیه وجیود ز خار  بر ماهیا عارض میکند که وجود همچون یو عرض انمی

 آییید و اییین علییا کییه همییان از یییو علییا فییاعلی کییه متعییالی از ماهیییا اسییا، می

خداسا، نس ا به ماهیا خارجی اسیا، نیه خیود وجیود؛ یعنیی وجیود هرچنید از امیر 

مثابی  امیری ترین امر برای ماهیا اسیا و ماهییا، وجیود را بیهخارجی آمده، اما درونی

و م وم واجد می شود. به ع ارت دیگر، علا وجود امر خیارجی اسیا، نیه خیود درونی 

 . به نرر آکوئیناس، وجیود از خیار  آمیده و بیا ماهییا جمیع (Gilson, 1994, p. 447)وجود 

؛ اما مراد ایین نیسیا (Aquinas,1983, p. 5)دهد شده اسا و یو موجود مرکب تشکیل می

معنیایی موجیود داده شیده باشید کیه ییو بیشموجود بیه ماهییا ازپیکه وجود ازپیش

 محیید اسییا، بلکییه مییرادش اییین اسییا کییه فعلییی کییه بییه واسییط  آن، ماهیییا دارای 

شود، معلول اسا و این علا موجود اسیا کیه نسی ا بیه شییء امیر خیارجی وجود می

 لحا  گرامیری و دسیتوری، کنید کیه گرچیه میا بیهباشد. آکوئیناس خیود العیان میمی

 کنیم، اما وجود ورا به معنایی که دیگر ورات هستند، نیسیامیهیا حمل وجود را بر ما

(Copleston, 1950, p. 104). 

، کتاب اول در ت یین بیان هیلاریوس که وجود بیرای خیدا شرح الجملآکوئیناس در 

. (Sent, I, d.8, q, 3, a, 3) گویدکه وجود حتی در مخلوقات نیا عرض نیسیامی 1عرض نیسا،

. بیه نریر (Sent, I, d, 3, q, 4, a, 2)گوید که وجیود عیرض نیسیا همچنین در جای دیگر می

وی، وجود یو عرض اسا؛ اما نه به این معنا که آن نس ا به اشیا عرضی باشد، بلکه به 

این معنا که آن فعلیا هر ماهیتی اسا. بنابراین خداوند که فعلیا محید اسیا، وجیود 

گرچه وجود یو شییء غییر از میاهیتش »گوید: . او می(Quodlib, II, a, 3)محد نیا هسا 

کنیم که وجود چیای اسا کیه همچیون ییو عیرض بیه شییء طور فکر نمیاسا، این

وسییل  آن، اویول و م یادی ماهییا فعلییا اضافه شده باشد، بلکه آن چیای اسا که به

رض نیسیا، بلکیه فعلیی . درواقع ناد آکوئیناس وجیود عی(Aquinas, 1995, p. 204)« یابدمی

 تیوان کنیار دیگیر شیود. وجیود را نمیاسا که ماهییا بیه واسیط  آن دارای وجیود می
                                                           

1. Esse non est Accidens Deo 
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 ورات قرار داد، بلکه آن م نای تمام ورات اسیا. شیاید بییان آکوئینیاس طیوری باشید 

که به معنای واقعیی، وجیود م نیا و که گویی وجود یکی از ورات ماهیا اسا؛ درحالی

توانید دارای وجیود شیود زیرا اگر وجیود ن اشید، ماهییا هرگیا نمیبنیاد ماهیا اسا؛ 

(Copleston, 1963, p. 103) به نرر کاپلستون، فارابی از تمایا مییان وجیود و ماهییا بیه ییو .

 بییودن وجییود نسیی ا بییه ماهیییا اسییا کییه فلسییر  ناخوشییایند رسیییده اسییا و آن عرض

اسا؛ اما آکوئیناس باوجود تأثیرپیذیری از روی فارابی بوده سینا نیا در این امر، دن الهابن

شیو بیه عرضییا وجیود قائیل نیسیا. ، بیوجدو  و مصهیدتاین دو فیلسیوف در رسیال  

(Copleston, 1963, p. 334) به همین دلییل، نیاد آکوئینیاس وجیود یکیی از حیالات ماهییا .

. (Copleston, 1963, p. 335)نیسا، بلکه این ماهیا اسا کیه یکیی از حیالات فعلییا اسیا 

پس برای آکوئینیاس وجیود ییو شییء و ییو نیوع خاویی ماهییا و عیرض م یولی 

 )محمولی( که باید بیه ماهییا افیاوده شیود، نیسیا. وجیود هییچ نیوع محتیوای میاهوی 

رساند، ندارد. گاهی ترسیرهای آکوئیناس ایین را اضافی بر ماهیتی که آن را به فعلیا می

ودشناسانه دارد. وجود از حیث فعلیا بخشیدن کند که هر موجودی دو م دأ وجابراز می

اسیا و « آنچیه آن اسیا»به هر لات، م دأ موجود اسا و به واسط  ماهیا نیا هر لاتی، 

تواننید مسییت ل از شیود؛ امیا نییه وجیود و نیه ماهییا نمیمنید میاز محتیوای میاهوی بهره

 همدیگر باشند.

بیودن وجیود در رد عرضتیوان گریا، وی ال ته در ن د ایین دییدگاه آکوئینیاس می

دچار تناقد شده اسا. افاون بر این، دچار خلط بین عرض و عرضی شده اسا. وی از 

بیودن اسیا؛ زییرا خیار  از ماهییا یو سو، بر این باور اسا که ویژگی وجود عرضی

شیء اسا، نه جاء آن، و هم ضروری اسا؛ چون هیچ چیای برای شیء بیش از وجیود 

تر نیسیا. بیه ع یارت دیگیر، هییچ چییای لاتیی و و اساسیآن شیء، برای آن ضروری 

توان وجود را هم عرضی و هم لاتی آیا می .(Sent, I, d 8)تر از وجود در اشیا نیسا ماهوی

دانسا؟ به همین دلیل، به نرری  آکوئیناس در بیاب وجیود، در زمیان حییاتش، بیه دلییل 

وئینیاس ایین تنیاقد را در خیود تناقد آشکار انت اد شده اسا. به نرر اوئنیا، متیون آک
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هیای لاتیی و عرضیی وجیود را در آکوئینیاس . وقتی کیه ویژگی(Owens,1955, p. 1)دارند 

 1خوریم. اوئنا از ایین تنیاقد، بیه مشخصی  دوگانی کنیم، به این تناقد برمیبررسی می

کند. حال اگر نرری  آکوئینیاس دربیارۀ وجیود، متنیاقد باشید، بیا وجود مخلوق یاد می

توجه به اینکه اولین مرهوم حاول در ع ل مرهوم وجود اسا، هر نوع ابهام در وجود بیه 

شیود؛ ازآنجاکیه همی  مریاهیم بیه مرهیوم وجیود شناسی انسیان منجیر میابهام در معرفا

یس چنین نرامی معرفتی، نه ممکن اسا و نه بیدان نییازی اند. در این وورت، تأسوابسته

تواند نسی ا بیه ماهییا عرضیی باشید و در عیین حیال، اسا. از سویی دیگر، وجود می

بودن وجییود نیسییا، بلکییه توانیید رد کنیید، عرضیییعییرض ن اشیید. آنچییه آکوئینییاس می

 بودن آن اسا.عرض

. لازم  این سیخن ایین (SCG, II, 53) 2«تنها خدا موجود بالذات اسا»به نرر آکوئیناس 

 در کتیاب اند. در عین حیال،اسا که ماسوی الّه موجود بالذات نیستند، بلکه موجود بالعرض

. (De Verit, I, cI)« هر ط یعتیی هرچیه باشید، لاتیا  موجیود اسیا»گوید: می  ر بص  حقیقت

دانید و از تناقد این اسا که از یو سو، آکوئینیاس ف یط خیدا را موجیود بالیذات می

داند. به نرر اوئنا، با توجیه بیه سیخنان سویی دیگر، هم  موجودات را موجود بالذات می

آکوئیناس باید بگوییم که هیر موجیود مخلیوقی از طرییق میاهیتش ییو موجیود اسیا 

(Owens, 1995, p. 2)رسید کیه وجیود بیه معنیای واقعیی در . ال ته اوئنا درنهایا به نتیجه می

ا، بلکه از آن حیث که جاء لاتی آنها نیسیا، بیه آن عیرض گرتیه مخلوقات عرض نیس

  واز هم شده عصم مسصلل بحثطور که آکوئیناس، خود، در م ال  پنجم از شود؛ همانمی

شیود، عیرض نیسیا، آن چیای که به آن وجود جیوهری گرتیه می» تصریح کرده اسا

س گرته اسا، عیرض در طور که هیلاریو]...[ و همان بلکه فعلیا وور موجودات اسا

باشید بودن، و وجود مخلوقات در چنین معنایی عیرض مییو معنیِ وسیع یعنی غیرلاتی

درح ی یا . (Quodlibet XII, q. 5 a. 1) «باشیدو تنها در خداسا که وجود همان میاهیتش می
                                                           

1. Twofold Character 

2. Solus Deus est Essentialiter ens 
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آکوئیناس با ترکیو بین عرض باب کلییات خمیس کیه غیرلاتیی اسیا و عیرض بیاب 

موجود دارد، بر این باور اسا که عرضییا وجیود در ه موضوع ازپیشم ولات که نیاز ب

مخلوقات، در معنای کلیات خمس یعنی غیرلاتیی اسیا و ایین همیان چییای اسیا کیه 

رشید میورد انت یاد افیرادی، مثیل خیود فهم ابنسینا بر این باور بود؛ اما بیه دلییل سیوءابن

 ا بیه ماهییا بیه ایین نتیجیه وجیود نسی 1بودنآکوئیناس قرار گرفیا. اوئنیا در عرضیی

؛ (Owens, 1965, p. 15)رسد که علا فاعلی از خار ، این وجود را به ماهیا داده اسیا می

بودن وجود، مطابق قاعدۀ کل عرضیی معلیل، تیلازم بودن وجود و معللیعنی بین عرضی

 برقرار اسا.

اس بیه کیار به نرر ژیلسون باید تع یر عرضی را به همان معنی خاوی که خود آکوئین

برده اسا، در نرر گرفا. به نریر ژیلسیون، ماهییا نیاد آکوئینیاس، بیرخلاف دییدگاه 

 سینا، به معنای امیری نیسیا کیه بتوانید مسیت ل از ارت یاط آن بیا وجیود لحیا  شیود. ابن

تراوت این دو فیلسوف در این بیاب، همیان تریاوت ضیرورت یونیانی و اختییار مسییحی 

 اسا. به ع یارت دیگیر، ترکییب واقعیی وجیود و ماهییا مسیتلام ایین نیسیا کیه خیدا 

کنید، بتواند ماهیاتی را که وجیود ندارنید، بیر پیای دارد، ییا از موجیوداتی کیه خلیق می

 انید؛ همی  ایین فیروض، باطیل اسیا، بلکیه وجودشان را بازگیرد که ف ط ماهیا آنها بم

 توانید وجیود ها افاض  وجیود نکنید و اینیو میتوانسا بدانف ط باید گرا که خدا می

. ال تیه گرتیه شید کیه دراسیاس در فهیم معنیای (Gilson, 1952, p. 81)را از آنها سلب نمایید 

هیایی مواجیه طرشد دچار سوءتراهم شده و درنتیجه با خلبسا تحا تأثیر ابنعروض، چه

 شده اسا.

 . منابع آکوئیناس در بحث رابطۀ وجود و ماهی 6

آکوئیناس در ت ییین رابطی  وجیود و ماهییا، از منیابع پرشیمار بهیره بیرده اسیا. کتیاب 

سینا، ازجمله منابع آکوئیناس در ایین ای چون ارسطو، بوئتیوس و ابنم دس، آثار فلاسره
                                                           

1. Accidental 



418 
 

 

 

ال
س

 
ی

س
 ،ام

ره
ما

ش
 

ی 
یاپ

 )پ
وم

د
11

1
)، 

ن 
تا

س
تاب

11
41

 

ویژه در تحلیلات واپسین )برهان( از تمیایا منط یی و مسئله اسا. ارسطو در آثار خود، به

دانید انسیان ییا هیر چییا کسیی کیه می»مرهومی بین وجود و ماهیا سخن گرتیه اسیا. 

دیگری چیسا، باید بال روره نیا بداند که آن وجود دارد؛ زییرا در میورد آن چییا کیه 

 )چییا( هسیا، خیواهیم بیدانیم آنداند چیسا. وقتی کیه میکس نمیوجود ندارد، هیچ

. آکوئینیاس در (Aristotle, 1993, 89b34-90a15)« درح ی ا در جستجوی چیسیتی آن هسیتیم

هایش دربارۀ این گرت  ارسطو وح ا کرده اسیا و پاسی  بیه جاهای پرشماری از نوشته

پرسش از وجیود را در ییو دوگیانگی وجیود یعنیی وجیود فرالهنیی )عینیی( و وجیود 

 Aquinas, 1947, pp. 20-21, 332-333; Scg, III, 9; De pot, 7, 2)کنید لهنی )لهنی( مطرح میدرون

ad 1; De malo, 1.1ad, 19; quodlib IX, 2, 2; de ente, c1; sent. I, 19, 5, 1, II, 34, 1, 1; metaph, V, lec 9). 

 (Id quod est)« اسیا شیءآنچه »معروف به س عینه بین  هبدومدیبوسبوئتیوس در رسال  

 (، تریاوت قائیل شیده اسیا؛ بیه esseیعنیی وجیود )« نچه شیء بیه واسیط  آن هسیاآ»و 

 این نحو که در لات بسیط، وجود و آنچه اسا، عیین هیم هسیتند؛ امیا در لات مرکیب، 

 انیید و ها را ن ییل کردهاییین دو از هییم متغایرنیید. مترکییران قییرن سیییادهم اییین جملییه

 رحی کیه بیر سی عینه نوشیته اسیا، باعث اختلاف بین آنها شده اسیا. آکوئینیاس در شی

 کند که بوئتیوس در این رسیاله، از تمیایا وجیود و ماهییا سیخن گرتیه اسیا. امهار می

کنید؛ امیا در ال ته در شرح اول دوم، از تمایا منط ی و لهنی نیاد بوئتییوس ویح ا می

یر مثاب  امر حاکی از تمایا واقعی بیین وجیود و ماهییا ترسیشرح بر اول هشتم، آن را به

 .(DH, II, 22)کند می

های مکرر آکوئینیاس از وی، حکاییا از تیأثیر قولسینا باید گرا که ن لدربارۀ ابن

سیینا، ازجملیه سینا بیر آکوئینیاس در ایین بحیث دارد. ترجمی  لاتیین آثیار ابنبنیادین ابن

گرتیه در اث یات تمیایا در اختیار آکوئینیاس بیوده اسیا. هیر دو برهیان پیش الهیصم شفص

سیینا گرفتیه از آرای ابنوجود و ماهیا در مخلوقات، بنا به العان خود آکوئینیاس، الهام

سینا به حیدی اسیا کیه خیود، بیه پیژوهش و اسا. بررسی تأثیرپذیری آکوئیناس از ابن

 ارائ  یو م ال  مست ل نیازمند اسا.
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 گیرینتیجه

تیرین فیلسیوف بارگدر این نوشتار، تلاش بر این بود که دییدگاه تومیاس آکوئینیاس، 

مسیحی در قرون وسطی، دربارۀ رابط  وجود و ماهیا مطرح شیود. آکوئینیاس در طیرح 

نرری  خود دربیارۀ رابطی  وجیود و ماهییا، از منیابع پرشیماری، همچیون آثیار ارسیطو، 

های کتاب م دس بهیره بیرده اسیا. ال تیه آکوئینیاس سینا و همچنین آموزهبوئتیوس، ابن

طور پراکنده در آثار گوناگون بیه نرریی  سجم در این مورد ندارد و بهمند و منبحث نرام

خود دربارۀ رابطی  وجیود و ماهییا پرداختیه اسیا. نگارنیده در ایین م الیه، بیرای بییان 

مند نرری  توماس، سه ساحا ترکیب، تمایا و عروض را ترکیو کرده اسیا. فهیم نرام

یناس، م تنیی بیر فهیم و درک نرریی  نوع خاوی از رابط  وجود و ماهیا در فلسر  آکوئ

کنید و بیا تکییه بیر همیین مثابی  فعیل مطیرح میوی دربارۀ وجود اسا. وی وجیود را به

پردازد. در فلسیر  آکوئینیاس وجیود جایگاه متمایا وجود به ت یین رابط  آن با ماهیا می

شیود. بیه بیاور بخش ماهییا اسیا و از ایین رهگیذر، باعیث تح یق ممکنیات میفعلیا

وئیناس، هم  مخلوقات مرکب از وجود و ماهیا هستند؛ اما این ترکییب، ترکییب دو آک

ای اسا که لاتی ساختار مابعدالط یعی مرهوم ورفا  انتااعی نیسا، بلکه ترکیب دو مؤلره

که باید گرا وجود مخلوقات بر ماهیا آنهیا ت یدم دارد و نحویموجود بالرعل اسا؛ به

 مامی نیسا، بلکیه ترکییب تحلیلیی و ع لیی اسیا کیه همچنین این ترکیب، ترکیب ان

ملازم با تمایا مابعدالط یعی میان وجود و ماهیا در ممکنیات اسیا. آکوئینیاس چنیدین 

برهان بر تمایا مابعدالط یعی میان وجود و ماهیا در ساحا مخلوقات مطرح کرده اسا 

وس و برهیان مشیهور ها یعنی برهان معروف به ق نیکم در دو نمونه از آن برهانکه دسا

سینا بوده اسا. علم به ماهیا امری، و عیدم علیم به جنس، بنا به العان خود، متأثر از ابن

سیینا، از آن بیرای اث یات به وجود آن امر، مکانیسمی اسا که آکوئیناس تحا تیأثیر ابن

کنید؛ امیا آکوئینیاس در مسیئل  عیروض تمایا مابعدالط یعی وجود و ماهییا اسیتراده می

کند و با تأکید بر وجیود سینا مخالرا میای، چون ابند بر ماهیا، با دیدگاه فلاسرهوجو

رشیید، کنیید. درواقییع آکوئینییاس تحییا تییأثیر ابنبییودن آن را رد میمثابیی  فعییل، عرضبه
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کند. سینا مطرح کرده اسا، تکرار میبودن وجود بر ابنانت اداتی را که او در باب عرض

بودن وجیود اند، عرضییسینا مطرح کردهه بارگانی، چون ابنآنکه روشن اسا آنچحال

رو باید گرا آکوئینیاس در رد خیود، بودن وجود؛ ازایننس ا به ماهیا اسا، نه عرض

 بین عرض و عرضی خلط کرده اسا.
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